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ما شرقی های قصه دوست

بومی نویسی در روایت به چه کاری می آید؟ آدم ها 

چه نیازی به روایت و قصه دارند؟ قصه چه کارکردی 

در زندگی ما دارد؟ این ها سؤالاتی است که عسکری 

در ابتدای برنامه مطرح می کند و بعد از گپ وگفت 

«قصه ها  با حاضران این گونه به آن پاسخ می دهد:

عواطف و احساسات آدم را تحت تأثیر قرار می دهد 

و در آن ها تغییر ایجاد می کند. ما شرقی ها آدم هایی 

هستیم که دوست داریم پدیده های اطراف را با 

جزئیات ببینیم. نکته اینجاست که یک روایت درست و 

یک قصه خوب و درواقع یک کنش هنری مطلوب که 

بتواند هم عموم و هم نخبگان را درگیر خود کند، برای 

خلق روایت جذاب به اجزایی نیاز دارد که هم خوانی 

خوبی با یکدیگر داشته باشد. چرخ های مدرنیته دارد 

برخی از باورهایمان را از ما می گیرد. ولی ما میراث دار 

بچه قصه ها و خرده روایت هایی هستیم که چون نگین 

می درخشد و ذهن و جهانمان را زیباتر می کند. ایران ما 

پر است از همین باورها و خرده روایت ها. پر است از رسم 

و آیین و قصه و سنت و موسیقی. همین گزاره هاست که 

روایت را قصه مند می کند. باید بر این خرده فرهنگ ها 

و باورها و داستان ها احاطه داشته باشیم تا به روایت 

جذابی دست پیدا کنیم.»

!فقط تهران، تهران، تهران

فاصله گرفتن از کلیشه های رایج یکی دیگر از نکاتی 

است که به ساخت یک روایت مطلوب کمک می کند.

مدرس این کارگاه در تکمیل نکته ای که به آن اشاره 

«در فیلم ها و سریال های تلویزیونی  می کند می گوید:

به شدت شاهد المان های تکراری هستیم. موقعیت 

مکانی ثابت که عمدتا در تهران است و ظواهر یکسان 

هایی هستند که  و بدون جزئیات، همگی کلیشه 

توان منطقی پشت آن پیدا کرد. شما وقتی  نمی 

می خواهید شخصیتی را در روایت شکل بدهید 

باید همه ابعاد وجودی آن را بشناسید و برای قوام 

دادن به آن باید از کلیشه ها فاصله بگیرید. اولین قدم 

در فاصله گرفتن نیز انتخاب اسم است. از انتخاب 

اسم تا انتخاب فضا همگی می تواند به شکستن این 

کلیشه ها کمک کند و در نهایت اثر شما را به اثری 

خلاقانه تر بدل کند.» او ضمن صحبت ها از دو نکته 

دیگر نیز یاد می کند. یک اینکه همه اجزای یک قصه 

از قبیل موقعیت مکانی، شخصیت ها، تعلیق، نقطه 

اوج و ... باید در یک اثر داستانی و یک روایت خوب 

امکان مشاهده داشته باشد، لزوما نباید دیده شود،

اما حضور و اثرگذاری آن باید مشخص باشد. دو اینکه 

نباید فراموش کنیم بزرگان این عرصه چون مارکز چه 

کرده اند. عسکری معتقد است گابریل گارسیا مارکز 

در رمان «صد سال تنهایی» جهانی کاملا منحصر به 

خودش را ساخته است.

وقتی در سیستان و بلوچستان باران عاشقانه می بارد

بارانِ سیستان و بلوچستان با باران رشت تفاوت دارد.

در جنوب شرقی می تواند بهانه یک قرار عاشقانه 

باشد و در شمال کشور مسبب به هم خوردن آن.

چرا؟ چون پای تکرار به میان می آید. مدرس کارگاه 

به صورت جزئی تر منظورش را این گونه شرح می دهد:

«بومی گرایی در ساخت روایت و مستند لزوما به معنای 

این نیست که به شخصیت های اثر لهجه بدهیم یا فقط 

از اصطلاحات محلی استفاده کنیم. اگر در سیستان 

و بلوچستان باران می تواند بهانه یک قرار عاشقانه 

باشد، همین اتفاق در رشت می تواند سبب به هم 

خوردن آن شود. چون پای تکرار به میان می آید و 

کنش آدم ها در مقابل رفتار طبیعت متفاوت خواهد 

بود. برای نزدیک شدن به بوم باید از اجزا و جزئیات 

بسیاری چون جغرافیا و افسانه های محلی آن منطقه و 

تکیه کلام ها آگاه شد و همچون یک ارکستر قهار آن ها 

را با ترکیبی دقیق کنار هم چید. سریال پایتخت را 

می توان نمونه موفقی در این زمینه دانست.»

اگر می خواهید روایت بنویسید شاهنامه بخوانید

اما آنچه درمجموع به چشم می آید و یک اثر را به دل 

می نشاند و برعکس، لحن است. مبحثی که عسکری 

«به  برای توضیح آن به شاهنامه متوسل می شود:

شاهنامه فردوسی نگاه کنید! فردوسی یک منظومه 

شاهکار خلق کرده و این منظومه هزار سال است که 

دارد نفس می کشد. خیلی حرف بزرگی است که یک 

متن هزار سال دوام بیاورد آن هم لابه لای کلی اتفاق 

مخرب چون قحطی و جنگ و زلزله و هزار بلای دیگر.

منظومه ای که فقط در یک وزن نوشته شده، اما در 

عین حال با همین یک وزن می تواند از رزم و حماسه 

و عشق هم ز مان سخن بگوید. به داستان رزم رستم و 

سهراب نگاه کنید. آنجا که رستم از سهراب می خواهد 

اگر نشانی از رستم دارد آشکار کند و سهراب می گوید:

«کنون بند بگشای از جوشنم/ برهنه ببین این تن 

روشنم»، لحن این بیت درد است و هق هق. واقعا 

نمی توان لحن دیگری به این ابیات داد. اگر اهل 

روایت و قصه هستید حتما شاهنامه را بخوانید.» او 

از شخصیت شاخص دیگر این دیار نیز یاد می کند و 

«شجریان در موسیقی متخصص درآوردن  می گوید:

لحن است. وقتی با آن صدا شعر «زمستان است» اخوان 

را می خواند، آدم واقعا سردش می شود!»

این نویسنده در کارگاه «مؤلفه های بومی روایت» از 

تاریخ بیهقی نیز به عنوان یک اثر جذاب در نثر یاد 

می کند، یک اثر خوب با یک موسیقی حیرت آور که به 

شکل جذابی ادبیات و تاریخ را به هم آمیخته است.

!آنی که باید

این شاعر و ترانه سرا در ادامه صحبت هایش گریزی هم 

به محتوای شعر و ترانه های امروز می زند و می گوید:

«شما به موسیقی ها و مداحی های امروز نگاه کنید.

انگار همه را یک نفر نوشته است. صدا و کلمه تازه ای 

در نمونه های امروزی پیدا نمی شود. اما در ترانه اوضاع 

کمی متفاوت است. ترانه سرا آمده و یک جهان دیگر 

را متصور شده. از تجربه هایش می گوید و چراغ قوه 

انداخته روی جزئیات زندگی اش که همین اهمیت 

دارد. دارم از «آن»ی حرف می زنم که نه من و نه کس 

دیگر نمی تواند به شما آموزش بدهد. شما باید با 

ممارست خودتان به آن و لحن و امضا دست پیدا کنید.

اگر آنی نباشد یعنی اثر از فیلتر درونی نویسنده رد 

نشده. در صورتی که بسیار مهم است که شما با یک 

عینک شخصی به پیرامون نگاه کنید. من معتقدم به 

اندازه آدم های دوروبرمان قصه وجود دارد و سرزمین 

بی قصه یک سرزمین مرده است.»

تا سر حد مرگ تلاش کنید

بخشی از صحبت های حامد عسکری در قسمت دوم 

کارگاه به اثربخشی چنین کارگاه هایی اختصاص 

«سرهای ما پر از ایده و  پیدا می کند. او می گوید:

فکر است. لزوما بعد از اتمام این کارگاه نباید توقع 

داشت که چون بزرگان این عرصه ظاهر شد. آنچه مهم 

است و تعیین کننده، تلاشی است که صورت می گیرد.

باید یادمان باشد جهان برای تنهایی ها و زخم ها و 

بدبختی ها تره ای خرد نمی کند و به توانستن و از عهده 

برآمدن است که ارج می دهد و اسکار و نوبل. عبور از 

رنج هاست که اهمیت دارد. هیچ چیز مفتی هم به آدم 

نمی دهد. باید در حد مرگ تلاش کرد و خسته شد. هنر 

و تجلی آن سخت است و سنگین. شاید از این جمع 

فیلم ساز و نویسنده ای در نیاید. ایرادی هم ندارد.

شما می توانید یک همسر یا یک مادر موفق باشید.

این نباید باعث سرخوردگی آدم شود. فراموش نکنید 

که به خودتان نگرش مثبت داشته باشید، در خودتان 

قابلیت رسیدن به هدفتان را ببینید، از تجربه کردن 

و جابه جا کردن خاکریزها نترسید و از تلاش کردن 

تا سر حد مرگ. یک چیزهایی دست آدم نیست، اما 

باید تلاش کنیم تا آن چیزهایی که دست ماست، به 

بهترین شکل رقم بخورد.»

در کارگاه «مشھد در تاریخ» مطرح شد:

وحدت اسلامی درشکل گیری حرم مطهر 
رضا میرزاده

برنامه ای دیگر از مجموعه 

ــداد  «کـــارگـــاه هـــای رویـ

روایت» با  مستند و خرده 

عنوان «مشهد در تاریخ»

در آرامگاه نادرشاه افشار 

در مشهد برگزار شد. به 

گزارش شهرآرا، این کارگاه 

در دومین روز برگزاری 

«کارگاه های رویداد مستند و خرده روایت» به همت مؤسسه 

فرهنگی شهرآرا و با حضور جواد نوائیان رودسری، روزنامه نگار 

و پژوهشگر تاریخ، برپا شد. یکی از ویژگی های برنامه آموزشی 

یادشده، برگزاری آن در آرامگاه نادرشاه افشار واقع در چهارراه 

شهدا بود که مکانی با بنای منحصر به فرد و از جاذبه های 

گردشگری مشهد است.

در ایــن کارگاه آمــوزشــی، نوائیان رودسری با بیان اینکه 

«حرم مطهر رضوی» محور مشهد به شمار می آید، خاطرنشان 

کرد: این جمله به این معنی نیست که تاریخ مشهد در حرم مطهر 

رضوی خلاصه می شود؛ بلکه پس از شکل گیری این شهر در جوار 

حرم مطهر، تحولات گوناگونی در آن رخ داده و افراد زیادی در 

آن حضور پیدا کرده اند که در مجموع، یک تاریخ بیش از هزار و 

دویست ساله را شکل داده اند.

او درباره تاریخ شکل گیری مشهد گفت: پس از شهادت امام 

رضا(ع) در کاخ حمیدبن قحطبه، پیکر ایشان در سرداب همین 

کاخ به خاک سپرده شد. پس از آن نیز کم کم فضای حرم مطهر 

رضوی شکل گرفت و این شهر پدید آمد.

این روزنامه نگار خاطرنشان کرد: نکته درخورتوجه این بود که 

در گام نخست، بنای حرم مطهر را بزرگانی ساختند که همگی 

از اهل سنت هستند و می توان گفت در شکل گیری حرم مطهر،

نوعی وحدت اسلامی در اعتقاد به وجود اهل بیت(ع) پدید آمد.

او افزود: ادامه ساخت این بنا در دوران های مختلف تاریخی 

دستخوش تحولات فراوانی بود. نخستین چیزی که در جوار حرم 

مطهر شکل گرفت، نه خانه های مسکونی، بلکه بازار بوده و از 

همین رو می توان گفت بازار مشهد تاریخی قدیمی دارد. ضمن 

اینکه یکی از غذا های معروف مشهدی به نام «شله مشهدی»

در همین سیر تاریخی وجود داشته و می توان گفت این غذای 

مشهدی نیز که مدل طبخ آن در طول سالیان متمادی تغییراتی 

داشته، پیشینه ای هزارساله دارد.این پژوهشگر تاریخ در ادامه به 

ساخت نخستین کاروان سرای مشهد توسط خواجه نظام الملک 

اشاره کرد. می توان گفت این کاروان سرا به عنوان نخستین هتل 

و مهمان پذیر مشهد در این شهر ساخته شده است که البته در 

طول زمان تخریب شده و امروزه بخشی از مسجد گوهرشاد به 

حساب می آید.او همچنین تأکید کرد: تاریخ شکل گیری مشهد،

منفعلانه و مبتنی بر یک مکان محدود نیست. این شهر، افراد 

و مکان های خاص دارد و افراد فراوانی در آن حضور یافته اند.

مدرس این کارگاه ضمن بیان برخی دیگر از نکات تاریخی درباره 

مشهد، پاسخگوی پرسش های مخاطبان نیز بود و در خلال این 

پرسش و پاسخ به مقوله هایی از جمله روند شکل گیری سیستم 

آب رسانی در مشهد و موقوفات مهم این شهر اشاره کرد.

کارگاه آموزشی«مشهد در تاریخ» با بازدید مخاطبان آن از آرامگاه 

و موزه نادری و توضیحات نوائیان رودسری درباره این بنای 

تاریخی به پایان رسید.

حامد عسکری در کارگاه «مؤلفه های بومی روایت»:

زمین مرده است زمین بی قصه، سر سر
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 ناویراسته

حداد عـادل: دولت و مجلس در لایحه حجاب دغدغه 

دارنـد کـه ایـن امـر الهـی در کشـور بـه نحـو احسـنت 

اجـرا شـود.

ویراسته

حداد عـادل: دولت و مجلس در لایحه حجاب دغدغه 

دارند که این امر الهی در کشور به نحو احسن اجرا شود.

نکته

امیـدوارم دکـتر حداد عـادل که رئیـس فرهنگسـتان زبان و 

ادب فارسی است، چنین نگفته باشد و خطای رسانه باشد.

احسنت: آفرین

احسن: نیکوتر و بهتر

و چه بهتر رئیس فرهنگستان بگوید «به شیوه ای شایسته».

#زین_قند_پارسی

رویداد

صاحب خبر

شاعر برگزیده دومین رویداد ملی «یارستان کودکستان» مطرح کرد:

کتاب های کودکان فراوان اما  بدون محتوا
گفتوگو

عر مجموعه شعر  مریم اسلامی، شا

خردسال «حالا با چی بازی کنم؟»،

یــن اتفاق بزرگی اســت که  گفت: ا

مجموعه ای با شصت داور کتاب ها را 

ببیند، بررسی کند و برای کتاب ها پرونده درست کند 

که دلایل راه پیداکردن به این چرخه و برگزیده شدن 

آثار چیست و آن ها را به ناشر ارائه دهد. ناشر این طور 

برای چاپ محتوای خوب تشویق می شود.

مجموعه شعر ۱۰جلدی «حالا با چی بازی کنم؟»  سروده 

مریم اسلامی با تصویرگری پریسا اکبری شهرکی است 

که انتشارات پی نما آن را منتشر کرده است. این مجموعه 

در دومین رویداد ملی «یارستان کودکستان» که به تازگی 

برگزار شد، از سوی داوران به عنوان اثر برگزیده اعلام 

شد. با مریم اسلامی درباره «حالا با چی بازی کنم؟»

و جشنواره «یارستان کودکستان» گفت وگویی کرده ایم 

که در ادامه پاسخ او به سؤالات ایبنا را می خوانید:

 مخاطب مجموعه «حالا با چی بازی کنم؟» چه گروه سنی 

با چه ویژگی هایی است؟

مجموعه ۱۰جلدی «بازی ها» مجموعه ای است که 

برای خردسالانی طراحی شده که در خانه هستند و 

بیشترشان هم بازی ندارند، تک فرزند هستند یا خانواده 

کم جمعیتی دارند که اگر خواهر و برادری هم دارند، در 

مدرسه هستند یا در فضای بیرون. این بچه ها همواره 

دنبال یک هم بازی می گردند و شاید سؤال اصلی شان 

این است که «با چی بازی کنم؟». این مجموعه برخی 

بازی های خلاق را به بچه ها یاد و پیشنهاد می دهد.

هدف از تألیف این مجموعه چه بود؟ 

هدف مجموعه این است که بگوید خود بچه ها می توانند 

با وسایلی که در دسترس آن هاست بازی ای طراحی 

کنند. به عنوان مثال با چادر مامان یک بازی کنند که 

در یکی از کتاب ها که درباره بازی با لباس هاست، در 

این باره توضیح داده ام، یا با شال گردن بابا بازی ای 

انجام دهند که آمیخته ای از تخیل و واقعیت است. مثلا 

کودک شال گردن را می گیرد و می کشد و روی چیزهایی 

مثل عروسک می گذارد که شبیه قطار می شود، یا در 

بازی با وسایل آشپزخانه می تواند از لگن به عنوان کلاه 

آتش نشانی استفاده کند و جاروبرقی را به عنوان ماشین 

آتش نشانی خود بداند. درواقع هدفمان این بود که 

کودک با تخیلش و با استفاده از وسایل در دسترسش،

جهان بازی ها را بسازد و بازی های خلاقانه ای را هم 

طراحی کند.

چطور شد که چنین مجموعه ای را تولید کردید؟ 

زمانی که ویروس کرونا آمد و زندگی آدم ها را تحت تأثیر 

قرار داد، دیدم که ما چقدر کارهایی را که بتوانیم کودک 

را با آن در خانه سرگرم کنیم، کم داریم. متوجه شدم که 

یک خردسال چقدر به بازی نیاز دارد؛ بازی ای که خودش 

طراح آن باشد. مورد دیگر این بود که من با بچه هایی 

برخورد کردم که با اسباب بازی های تولیدی شرکت ها 

ارتباط برقرار نمی کردند. آن ها چیزهایی پیدا و با آن 

بازی می کردند؛ ممکن بود یک شاخه درخت باشد یا یک 

تکه پلاستیک و پارچه. بچه های خلاق زیادی هستند که 

بازی را در بعُد فیزیکی که اسباب بازی باشد، نمی دیدند 

و با تخیل خود آن را ادغام می کردند. دیدن این بچه ها 

باعث شد من بخواهم این مجموعه را که هم خلاقانه 

است و هم عنصر تخیل در آن است و خود کودک آن را 

می سازد، به صورت منسجم تری تولید و آن را در ۱۰جلد 

کتاب پیاده کنم. یکی از کارهایی که ما برای کودکان 

می خواهیم انجام دهیم و لازم است انجام دهیم، این 

است که کودکان با جهان تخیل بیگانه نشوند. درواقع 

رشد قوه تخیل بچه ها خیلی کمک می کند به اینکه 

آن ها جهان را زیباتر ببینند و آن طور که می خواهند 

ببینند. این باعث می شود در بازی برای آن ها تخیل 

نهادینه تر شود. چون بازی از علاقه مندی های کودک 

است و برایشان دل چسب است. کودکان نکات و مفاهیم 

زیادی را در بازی می آموزند و علاوه بر آن، پرورش خیال 

هم در بازی شکل می گیرد. اینکه ما بتوانیم آن را در 

کودکان پرورش بدهیم، مهم است.

 .درباره جشنواره «یارستان کودکستان» برایمان بگویید 

چه رویکردی دارد؟

من با این جشنواره تا پیش از این آشنایی نداشتم 

و از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

با این جشنواره آشنا شدم. زمانی که از کتابخانه آن 

بازدید کردم، دیدم بیشتر کتاب هایی که در این حوزه 

انتخاب شده، درواقع کتاب هایی است که بیشتر در 

کودکستان ها و مهدکودک ها به عنوان کتاب کار وجود 

دارد و بچه ها از آن استفاده می کنند. خوش حالم که 

مجموعه «بازی ها» توانسته است به عنوان کتابی که 

در کودکستان ها و مهدکودک ها خوانده شود، به این 

جشنواره راه پیدا کند.

 وجود چنین جشنواره هایی به تولید آثار باکیفیت کودک 

و خردسال چه کمکی می کند؟

از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تشکر می کنم.

بر اساس شنیده هایم این رویداد شصت داور داشته 

است. یکی از خلأهایی که ما در جامعه مان به طور 

جدی با آن روبه رو هستیم، خلأ نقد و بررسی آثار است؛

اینکه آثاری که برای خردسالان، کودکان و نوجوانان 

نوشته می شوند، نقد شوند. این اتفاق بزرگی است که 

مجموعه ای با شصت داور کتاب ها را ببیند، بررسی کند 

و برای کتاب ها پرونده درست کند که دلایل راه پیداکردن 

به این چرخه و برگزیده شدن آثار چیست و آن ها را 

به ناشر ارائه دهد. ناشر این طور برای چاپ محتوای 

خوب تشویق می شود. امروزه یکی از معضلات ادبیات 

کودک و نوجوان ما این است که با وفور کتاب هایی 

روبه رو هستیم که محتوا و خلاقیت ندارند و شاید ناشر 

فقط به بازار توجه کرده و آن را منتشر کرده است، اما 

جشنواره هایی مثل این جشنواره، واقعا یک اتفاق خوب 

را در جامعه ما رقم می زند. دست اندرکاران این جشنواره 

ارزش گذاری می کنند و ناشری را که محتوای خوب 

منتشر کرده است، تشویق می کنند. به نظرم در بعُد 

فیزیکی هم باید جایزه ای داشته باشیم؛ این طور که 

اگر ناشری به کتاب سازی اهمیت داده است، جدای 

از محتوای آثار، به جلد کتاب، به کاغذ کتاب که از چه 

جنسی باشد، تصویرگری کتاب را چه کسی و به چه 

شکل انجام دهد و کیفیت چاپ و رنگ چگونه باشد و 

همه این ها را در نظر گرفته است، پاداشی داده شود.

ناشر باید نتیجه این کار را ببیند که اگر هر اثری را 

چاپ نکرده و کار مناسب را با محتوا و کتاب سازی 

خوب منتشر کرده و به دست مخاطب رسانده است،

ارزشش با کار دیگرناشران متفاوت است. یعنی ناشر 

باید به میزانی که برای مخاطبش ارزش گذاری کرده 

است، حمایت شود.

 مریم محبی

 نیمه شبی را تصور کنید که میان یکی از نخلستان های وسیع و باعظمت بم ایستاده اید.

گزارش
یکه و تنها، درست در همان زمانی که همه اهالی شهر غرق خواب اند و خبری از تکاپوی 

هیچ کدام نیست. بادهای ۱۲۰روزه سیستان به کرمان و بم و نخلستان ها و نخل ها رسیده 

و آسمان را سرخ کرده و کبود. یک لحظه باد شدت می گیرد، گردوخاک به هوا بلند 

می شود و می دود توی صورتتان. سعی می کنید خاک ها را از روی چهره بتکانید و به زور اطرافتان را نگاه 

کنید. نگاه نمی کنید البته، می پایید. تا چشم کار می کند سیاهی است و تاریکی و برگ وبار نخل هایی که 

با وزش تندِ باد به این طرف و آن طرف می رود. آنچه به گوشتان می رسد صداهای عجیب غریبی است 

که پیچش این باد شدید لابه لای نخل ها ایجاد می کند. صداهایی که شبیه شیون است، شبیه ضجه،

شبیه ناله، شبیه ناله آدم. حامد عسکری می گوید وزش بادهای ۱۲۰روزه سیستان در شهرش بم، باعث 

شکل گیری یکی از قصه های قدیمی شده که حالا دهان به دهان بین اهالی می چرخد. او معتقد است 

در خانه هر کدام از ما هم حتما چندتا از این افسانه ها و داستان سرایی ها پیدا می شود و در چنین 

اتمسفری فقط یک خرد جمعی نیاز است تا به میان بیاید و با چیدمانی درست، قصه ای خلق کند و 

روایتی. روایتی که ریشه اش در فضای بومی و محلی آدم است.این بخشی از صحبت هایی بود که عسکری،

شاعر و نویسنده اهل بم، در یکی دیگر از کارگاه های رویداد مستند و خرده روایت بیان کرد. کارگاهی با 

عنوان «مؤلفه های بومی روایت» که به کوشش مؤسسه فرهنگی شهرآرا در کارخانه نوآوری مشهد برگزار 

شد و روز ۲۹مرداد میزبان علاقه مندان بود.

نکوداشت واصف باختری در دانشگاه 
فردوسی مشهد 

آیین نکوداشت واصف باختری با عنوان «ناگه غروب کدامین 

ــزارش شــهــرآرا، در ایــن آیین  ســتــاره» بــرگــزار مــی شــود. به گ

محمدجعفر یاحقی و محمدکاظم کاظمی و یامان حکمت 

سخنرانی خواهند کرد و همچنین پیام تصویری حضرت وهریز 

و افسر رهبین پخش خواهد شد. شعرخوانی شاعران حاضر در 

برنامه، از دیگر بخش های این آیین نکوداشت است که ساعت 

۱۰ بامداد امروز سه شنبه ۳۱ مرداد در دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، تالار دکتر شریعتی، برگزار 

می شود. واصف باختری (۱۳۲۱–۱۴۰۲ خورشیدی) از شاعران 

مطرح افغانستانی بود که به پارسی می سرود. او آثار گوناگونی 

منتشر کرد و از آن میان دفترهای شعری چون «و آفتاب نمی میرد»،

«از این آیینه بشکسته تاریخ» و پژوهش هایی  «از میعاد تا هرگز»،

مانند «گزارش عقل سرخ» و «بازگشت به الفبا» و جز این ها را 

می توان نام برد.
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